
     

آقا مراد، همسایۀ دیوار به دیوار ما از خسّت و 
تنگ نظری، رو دست ندارد. حالا من نمی دانم توی 
دنیای به این بزرگی، شاید از آقا مراد ما خسیس تر 
هم پیدا بشود. چون می گویند توی اسکاتلند معدن 

این طور آدم هاست!

بله، در و همسایه چقدر سر این آقا مراد غر زدند 
که آن بیچاره را وادار کردند دستی به خانۀ درب و 
داغون خود بکشد و آن را نونوار کند. دیوار بیرونی 
را روکش سیمان کرد و در ساختمان هم رنگ زد و 
چون زمان ما زمان ارتباطات است، یک زنگ اخبار 

هم کار گذاشت کنار در!
***

اولین روزی که بعد از تعمیرات، رفتگر محله به 
کوچه آمد و طبق معمول زنگ همۀ خانه ها را زد و 
فریاد کشید: آشغالیه!.... آقا مراد در را با چنان خشمی 

باز کرد و توی چشم رفتگر چنان نگاهی کرد که بیچاره 
رفتگر محل نزدیک بود قالب تهی کند و با لکنت زبان 

ـ چیه آقا مراد، مگه تا حالاما را ندیدی؟! گفت: ـ
-ندیدم چیه مرد حسابی! برای یک کیسه آشغال 
به درد نخور که کسی برق مصرف نمی کنه، همین 

طور دستتو گذاشتی روی زنگ که چی!
روز بعد رفتگر محله طبق معمول و برحسب 
عادت دستش رفت طرف زنگ که ناگهان یاد برخورد 
دیروز آقا مراد افتاد و به جای فشار دادن دکمۀ زنگ، 
چند ضربۀ آرام با کف دست به در زد. آقا مراد که انگار 
پشت در کمین کرده بود، در را با چنان عجله ای باز کرد 
که نزدیک بود چوب جاروی رفتگر محله به پیشانی آقا 

مراد بخورد و فریاد زد:
ــ مرد حسابی، این در رو من دیروز رنگ کردم. 
چه خبره چنگ و دندان انداختی روی در؟ نمیگی 
رنگش میره، خط بر می داره؟ اصلًا ما اگر آشغال 

نداشته باشیم، باید چه کسی رو ببینیم؟!
ــ شما آقا مراد، بالاخره تکلیف منو روشن کن، 

چطور خبرت کنم؟
ــ داد بزن جانم، کر که نیستیم. اما به دیوار و در 

و پنجره و زنگ ما کاری نداشته باش!
روز سوم  این کشمکش بود که رفتگر بیچاره با 
ترس و لرز،خودش را به جلوی خانۀ آقا مراد رسان ود 

دستۀ جارو را در دستش فشرد و فریاد زد:
ــ آشغاله.... آشغالی!

این بار آقا مراد به وسط کوچه پرید و نزدیک بود 
به چرخ دستی رفتگر محله بخورد. فریاد زنان گفت:

ــ ای بابا.... تو هم حرف حالیت نمی شه!

ــ دیگه چی شده، حرف هم نمیشه زد؟
ــ این صدا نیست که، می ترسم دیوار صوتی را 
بشکنی، کار دستمان بدی. بیا نگاه کن تمام گچ های 

راهرو که تازه رنگ کردم، ریخته!
***

از آن روز به بعد، رفتگر محله اصلًا کاری به خانۀ 
آقا مراد نداشت که نداشت. از چند قدمی خانه، سر 
چرخ دستی را بر می گرداند به طرف دیوار مقابل و 
یک راست می رفت ته کوچه؛ تا روزی که با جمعی از 
مأموران شهرداری برگشت و دیگر آقا مراد را ندید....
قضیه از این قرار بود که آقا مراد تصمیم گرفت 
بعد از آن برخوردها رفتگر محله را  نبیند. به همین 
جهت زباله ها را در کیسه ها و پاکت های کوچکی 
که از خیابان و کوچه جمع می کرد، بسته بندی کرده 
و در راهرو می گذاشت. مدتی که بوی گند آشغال تمام 
کوچه را برداشت و یکی از همسایه ها به مأموران تلفن 
کرد و آنها از رفتگر محله پرسیدند و رفتگر برای روشن 
شدن قصیه مثل یک مأمور کارکشتۀ بخش جنایی به 
محله و کوچه وارد شد. بوی گند آشغال را دنبال کرد و 
با ترس و لرز به در خانۀ آقا مراد رسید. و همین حادثه 
باعث شد که باز هم نگاه آقا مراد به نگاه رفتگر محله 

گره بخورد و مهرۀ پشت رفتگر بلرزد.
ـــــــــــــــــــــــــ
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جهان در اول دایره بود
بعد از تصادف با یک کفشدوزک

ذوزنقه شد
تا ما در چاهارگوش ناهمگون آن بنشینیم

و برای هم پاپوش بدوزیم!
اکبراکسیر،  فرانو  اشعار  های  ویژگی  از 
طنزپردازی در عین سادگی و ایجاز است. مجموعه 
شعرهای»بفرمایید بنشینید صندلی عزیز«،»پستۀ 
است«،»ملخ های  شکن  دندان  سکوت  لال، 
شیم؟«،از  اونا  تا  کو  حاصلخیز«،»مالاریا«و»ما 
جمله آثار اوست که ذیل عنوان شعر فرانو منتشر 

شده است.
 اكبر اكسیر در میان شاعران و طنزنویسان 
البته  كه  شاعری  نامی‌آشناست.  كشور،  امروز 
پرونده  در  و  نشده  متمركز  طنز  حوزۀ  در  فقط 
محوریت  با  شعرهایی  حتی  می‌توان  كاری‌اش 
با همسرش  البته  پیدا كرد.  جنگ تحمیلی هم 
که  چنان  صفاست.  و  صلح  در  همیشه  ملیحه 
همه کتاب هایش را دو دستی به او تقدیم کرده 
است!)شاید هم رندی کرده و به جای پرداخت 

مهریه، این کار را کرده است. دمش گرم!(
اكسیر معتقد است كه شعر را باید با حفظ 
اصالت‌های حرفه‌ای به میان عموم مردم كشاند 
و از این رهگذر، قشر فرودست جامعه را از لذت 

خواندن بهره‌مند كرد. 

در کاس کنار تخت
دندان مصنوعی پدر خنده می‌کند

غیر از پدر، تمام اهل خانه می‌گریند...
ـ دکتر! یعنی پدر...؟!...

ـ با اجاز بزرگترها... بعله!
چه  شما  نظر  از  طنز  می‌پرسند:  او  از  وقتی 
تعریفی دارد و چرا تا این اندازه درباره‌اش تعصب 
دارید؟ جواب می‌دهد:»وظیفۀ ازلی و ابدی طنز به 
مفهوم مطلق، افشای ریاكاری، دروغ و نكبت است 
و طنزپردازان بدون آنكه ما بدانیم، كارمندان بی‌مزد 
و مواجب اداره آگاهی و سازمان مبارزه با مفاسد 
اجتماعی‌اند. زبان طنز، زبان دوم جامعه است. زبانی 

كه پشت لبان اعتراف جا خوش كرده است.

زبان مخفی مردمی حقیقت‌یاب و متعهد كه شرافت 
ملی را پاسداری میك‌ند و مثل دوربین مدار بسته، تمام 

حركات ما را زیر نظر دارد تا دست از پا خطا نكنیم.
بفرمایید بنشینید
ـ صندلی عزیز!

لطفاً ورق بزنید، بخوانید
ـ کتاب محترم!

صادق باشید تا بگویم
تنها، این عینک

ـ این عصا
بوف کور را هدایت نكرده است!

اکبر اکسیر ادامه می‌دهد: می‌گویند آدم‌های 
لو  هنوز  كه  هستند  بدی  آدم‌های  همان  خوب 
نرفته‌اند! راست گفته‌اند. طنزپردازان هم مصلحانی 
هستند كه هنوز به رسالت خود ایمان نیاورده‌اند. 
دارند.  شیشه  خرده  كه  هستند  فرشتگانی  آنها 
برای خنداندن باید بزرگ بود؛ چون طنز تعالی 
روح آدمی ‌ا‌ست. تحقیر آدمی برای خنداندن با 

ذات طنز مغایرت دارد.
چاپ اول با ویراست جدید کتاب»اشعار طنز 
اکبر اکسیر« که دربرگیرندۀ اشعار طنزی از چندین 
سالیان  در  او  طنز  اشعار  شدۀ  منتشر  مجموعه 
گذشته است،  زمستان 1402 از سوی انتشارات 
مروارید در قطع رقعی شومیز و 222 صفحه و با 
قیمت 195000 تومان روانۀ بازار کتاب شده است.

آقا مراد همیشه معترض!

گزینۀ اشعار طنزآمیز اکبر اکسیر

                                     داستان کوتاهی  از یک کتاب پژوهشی نشریات  طنز و فکاهی ایران

                                                           اندر معرّفی یکی دیگر از تازه های نشر و نشت درحوزۀ ادبیات طنز پارسی
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نگاه باراني اين مرد پاييزي ـ همچنان صالح‌علاء را مي‌گويم ـ در عين 
جدّيت، آميزه‌اي از شوخ‌طبعي است. منتهي جنس اين شوخ‌طبعي هم 
بالطبع، همچون ترانه‌ها و تصنيف‌هايش لطيف و دلنشين‌اند، عين باران. 
مي‌گويد: بچه كه بودم، از پاسپان‌ها مي‌ترسيدم. گرچه سهراب سپهري، 
نظري ديگر داشت: »پدرم وقتي مُرد، پاسبان‌ها همه شاعر بودند«! 
مي‌گويد شايد چون شاعر بودند، ترسناك بودند! پاسبان كه نبايد شاعر 

باشد. سه سوته مملكت به فنا رفته است!
از  چرا  نمي‌دانم  مي‌گويد:  صالح‌علاء 
كار  طفلكي‌ها  مي‌ترسيدم؟  پاسبان‌ها 
خودشان را انجام مي‌دادند و بايد عبوس 
مي‌بودند. اما وقتي باران مي‌باريد، پاسبان‌ها 
خيس مي‌شدند و ديگر جدّي نبودند. و من 

اين را خيلي دوست داشتم! شيطنت‌هاي شاعرانه و رندي‌هاي طنازانة او 
از همين حكايت باراني، تا حدودي مشخص است. 

فلذاست كه بعد از ازدواج شورانگيزش، به صرافت آن مي‌افتد كه در كي 
اقدام طنزآميز، ملت را سر كار بگذارد. پس در كي كار و ابتكار آوانگارد در 
زمينة طنز تجربي و عيني، دست به انتشار كي كتاب تمثيلي مي‌زند به نام: 
»تمامي آنچه مردان در باب زنان مي‌دانند«. كتابي 110 صفحه‌اي و به 
قلم شخصي خيالي با عنوان »عبدل اسميت« كه مثلًا توسط صالح‌علاء 
به فارسي برگردانده شده است. ويژگي اين كتاب كه آن را خاص ميك‌ند، 

سفيد بودن تمامي صفحات آن است!
او با طراحي اين »ايده« در قالب كي كتاب سفيد، خواسته به شيوه‌اي 
طنزآميز، اين پيام را به مخاطب منتقل كند كه مردان دربارة زنان، هيچ 
چيزي نمي‌دانند. قضا را اين پيام با اقبال عمومي ملت هميشه در صحنه 
مواجه مي‌شود و کتاب ظرف چندسال به چاپ بيست و هشتم ـ در سال 
93 ـ مي‌رسد. خالي از لطف نيست اگر چند خطي از مقدمة طنزآميز استاد 

صالح‌علاء را بر آخرين چاپ اين اثر گرانسنگ بخوانيم:
»در آن سالهاي شورانگيز، آباد و نوين زندگي، هنگامي كه اين كتاب 
پژوهشي ـ دانشي را )به سال 1979 ترسايي( ترجمه كردم، گمان 
نمي‌بردم كه بارها و بارها تجديد چاپ و باز كمياب شود. استادم پروفسور 
احمد كاميابي مسك، آن را به فرانسوي ترجمه كردند و به‌زودي در 
آنجا هم ناياب شد و نيز آقاي مريوان حلبچه‌اي كه ترجمه‌شان در ميان 
عرب‌زبان‌ها و مناطق كردنشين قحطي افتاد. امروز كه اين اثر، بدون 
بازنويسي در متن اصلي، در آستانة چاپ تازه است؛ شوربختانه استاد 
عبدل اسميت از دنيا خارج شده است. كسي كه خود فرآوردة عشقي 

آهان آهان‌دار از مادري انگليسي و پدري عرب بود. 
البته او هرگز مادر خود را نديد، خواهري نداشت و ازدواج نكرد؛ اما اثري 
فناناپذير از خود به‌جاي گذاشت كه تا دنيا دنياست، دانشي حِكمي و 
ريشه‌دار در شناخت روانشناختي و هم جامعه‌شناختي ‌زن )از ديرينه سال  
باستان‌شناسي زن تا دوران مدرن( براي پژوهشگران، دانشگاهيان و 
عموم مردم دنيا پديد آورد. كي كتاب با صفحات سفيد كه به چاپ 

بيست و هشتم رسيد!
من آرزو دارم هرچه سريع‌تر اين كتاب در چين، هندوستان، روسيه، 
استراليا، نيوزيلند، آلمان، ايتاليا، اسپانيا و كر‌ةشمالي هم ترجمه شود تا 
مردان نازنين و كنجكاو آن سرزمين‌ها نيز از آخرين دست‌آوردهاي 
پژوهشي ـ دانشي از هرمنوتكي )باب زنان( آگاهي يابند و اكنون شادمانم 
كه مردان هم‌ميهنم زودتر از ديگر مردان عالم به اين كتاب دسترسي 
داشته‌اند. به‌ويژه مردان ايراني خارج از وطن كه دانسته‌ام ايشان براي 

خواندن اين اثر، تشنه‌تر از ديگر مردان عالم‌اند.
البته تجربيات تاريخي نشان مي‌دهد كه اين كتاب را بيشتر مردان تهيه 
كرده‌اند؛ در حالي كه آرزو داشتم اين اثر ژرف و بيتا را خانم‌ها بجويند و 
به همسران‌شان هديه كنند. كتاب را مهريّه و خواندنش را شرط ازدواج 
خود كنند. يا فرداي نخستين شب زندگي مشترك، فصولي از آن را خود 

براي همسرشان بخوانند. آن هم با صداي بلند ...«.
طنز اصلي كار، همين اغراق در خالي‌بندي و جدّي‌نمايي مترجم اثر)!( بر 
اين كتاب موردنظر است كه كلّ 110 صفحه‌اش سفيد است. سرشار از 
خالي. نوعي خالي‌بندي مكتوب! شگرد و شيوه‌اي كارآمد در طنزپردازي 

كه اين بار، از حرف به عمل كشانده شده است. خالي‌بندي در عمل!
تو خالي‌بند و دست ناشر انداز       كه ملت در خيابانت دهد باز!

از فرمايشات ما !از فرمايشات ما !
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مرد، پا شو آشغالا رو 
ببر بذار دم در

تا گندش در نیومده!  


